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ستاره بارانِ جوابِ کدام سلامی
به آفتاب

از دریچه ی تاریک؟
»الف.بامداد«

اولیـن بامـدادِ پاییـز ۹۷ در آخریـن روزهـای مهـر آمـده و قرار 
اسـت اگـر جانـی در تن مـان بمانـد و نایـی و توانـی، هـر مـاه، 
همیـن حوالـی، گـپ و گفتـی بـه قـدر داشـته هایمان بـا شـما 

دوسـتان داشـته باشـیم.
بامـداد در اولین شـماره فصل نـو، صاحبان تـازه ای پیـدا کرده و 
این بـار حقیقتـا باغ مان، بـرِ تازه تـر از تازه تـری برای مـان آورده 
اسـت. ما بین دوسـتان بیشـتری به اشـتراک گذاشته شـده ایم. 
نودانشـجویان گـروه جامعه شناسـی بهشـتی، نیامـده دسـت به 
قلـم شـده اند و بـا حضورشـان، چـه بـاک کـه همه جـا تاریـک 
اسـت!؟ اینجـا چراغـی روشـن اسـت و مـا، زیـر ایـن کورسـو، 
بـه دنبـال امیـد می گردیـم. بهتـر بگویـم. اینجـا امیـد را پیـدا 
کرده ایـم! در فراسـوی بلایـی کـه بر سـر معنـای کلمـات آمده 
اسـت. امید، خـودِ مـا هسـتیم. همین مـای ناتـوانِ جان به سـر 
شـده ای که دسـت از سـر قلم و دفتر برنمـی دارد. کـه حافظ  وار، 

دسـت از طلـب برنمـی دارد تـا کامِ دل اش، برآید.
بامـداد بـه خـود می بالد کـه محفلـی فراهـم  کـرده تا دوسـتانِ 
جـانِ دانشـجو، برای نوشـتن، خوانـدن و بحـث و اشـتراک نظر، 
تـرس برشـان نـدارد کـه هیـچ نمی داننـد. مـا بـه خـود واقفیم 
کـه هیـچ نمی دانیـم؛ و البتـه راه دانسـتن را در همیـن محفـل 
دوسـتانه، همیـن خوانـدن و نوشـتن و گفت وگـو دیده ایـم. مـا 

اینجـا یـاد می گیریـم کـه چگونـه بدانیـم و چه هـا بدانیـم؟
اینجـا، میـانِ تـو در تـوی دانشـکده ها و علوم انباشـت  شـده ای 
کـه سال هاسـت حـرص و آزِ تولیدشـان بـه مثابـه تولیـد علـوم 
و داروهـای افزایـش میـل جنسـی شـده، و رشدشـان بـه مثابه 
رشـد قارچ های سـمی، مـا سـعی می کنیم عشـق را در پسـتوی 

خانه مـان، تـازه نگـه داریـم.
زیـر چرخ دنده هـای علومـی کـه از نـوعِ انسـان، اخلاق زدایـی 
کرده انـد و کالاسـازی، هنـوز فراموش مـان نشـده کـه دیگـری، 
خـودِ ما هسـتیم؛ و ما انسـان ها هـدف دیگـری داریم. جـز آنچه 
امـروز بـر در و دیـوار شـهر و ذهـن و جسـمِ آدمیـزاد می بینیم.

اینجـا مـا تمریـن زندگـی می کنیـم و آماده ایم بـرای اسـتقبال 
از همـه ی آن هایـی کـه هنـوز در دل شـان، امیـد، کورسـویی 
دارد و در جان شـان، هنـوز برای فهمیدن و سـوختن و سـاختنِ 
بـا آدم هـا توانـی مانـده اسـت. آن هـا کـه می خواهنـد. آن هـا 
کـه می خواننـد. آن هـا کـه سـرود رهایـی می خواننـد و رهایـی 
می خواهنـد. آن هـا کـه ترس شـان ریختـه و بـه مانند معلـم ما، 

صمـد بهرنگـی، بـه راه افتاده انـد.
ایـن شـماره بامـداد و ایـن دسـت خط ناچیـز هـم، این نقطـه از 
تاریـخ به جـا بماند؛ بـه یـاد همـه ی معلمانـی کـه دل در گروی 
آبـادی ایـران و آزادی فرزنـدان اش دارنـد؛ و این روزهـا آموزگارِ 

کلاس درسِ مقاومـت شـده اند.

سرآغاز
رضا صابری-سردبیر



فریما کریم خان زند -رضا صابری-کارشناسی پژوهشگری اجتماعی
در ابتـدای سـال تحصیلـی جدیـد بـر آن شـدیم 
تا بـرای آشـنایی دانشـجویان تـازه وارد و آشـنایی 
جدی تـر همراهـان بامـداد بـا جامعه شناسـی، 
بـا یکـی از اعضـای هیئـت علمـی گـروه علـوم 
اجتماعـی دانشـگاه شهیدبهشـتی گفت وگویـی 
داشـته باشـیم. دکتر مهـدی مالمیر که بـه عنوان 
اسـتاد راهنمـای دانشـجویان ورودی ۹۷ انتخاب 
شـده اسـت گزینه ما برای ایـن گفت وگـو بوده اند 
کـه در ادامـه نتایـج مصاحبـه بامداد بـا ایشـان را 

می خوانیـد:

  چیستی جامعه شناسی در ایران
وضعیت علـم جامعه شناسـی در ایـران را می توان 
از دو بعد بررسـی کرد. یکی از بعد شـکل؛ و دیگری 
محتـوای آن. از لحـاظ شـکل، چگونـه تعریـف 
شـدن، زیرشـاخه ها و جایـگاه ایـن رشـته مـورد 
بررسـی قرار می گیـرد. در ایـران برای رشـته علوم 
اجتماعـی چند دانشـگاه مـادر بـا دانشـکده های 
مجـزا وجـود دارد که به صـورت تخصصی تـر این 
رشـته را آموزش می دهند. اما در دانشـگاه شـهید 
بهشـتی از همـان ابتـدای تاسـیس، یـک گـروه 
آموزشـی با گرایش پژوهشـگری اجتماعـی برای 
دانشـجویان مقطـع کارشناسـی اختصـاص داده 

است. شـده 
علامـه  دانشـگاه های  بـا  مـا  نسـبت  بنابرایـن 
طباطبایـی و تهـران، از نظر تعـداد دانشـجو، تنوع 
رشـته و تعـداد اسـاتید بـا تخصص هـای متنـوع، 
نسـبت کوچک بـه بـزرگ اسـت. در اینجـا هم به 
دانشـجویان تـازه وارد و هـم به سـایر دانشـجویان 
پیشـنهاد می دهم که بـا وجـود انتخاب دانشـگاه 
شهیدبهشـتی، ارتبـاط بین دانشـگاهی داشـته 
باشـند و در جلسـات خـارج از محـدوده و فضـای 
درسـی دانشـگاه ها و اسـاتید برجسـته شـرکت 
کننـد. زیـرا ایـن ارتبـاط یکـی از راه هـای تقویت 
دانشجویان کارشناسی اسـت؛ و نباید خود را فقط 

در مرزهـای دانشـگاه خـود تعریـف کـرد.
امـا ارزیابـی جامعه شناسـی از نظـر محتـوا بـه 
تعبیری جامعه شناسـیِ جامعه شناسی، موضوعی 
اسـت که اسـاتید برجسـته ای ماننـد دکتـر آزاد، 
دکتر کاظمـی و مرحوم دکتـر قانعـی راد و دیگران 
مطالعات زیادی دربـاره اش انجام داده انـد؛ و در آن 
بـه خـودِ رشـته علـوم اجتماعـی و ارزیابی هایش 

نقـد داشـته اند.

  تاثیر و تاثر جامعه شناسی
رشـته های علـوم انسـانی در ایران نسـبت به علوم 
طبیعـی از مرزهـا و فضاهـای منعطـف و متفاوتی 
برخوردارند. رشـته های علوم انسـانی دچار تاثیر و 

تاثراتی هسـتند کـه بیـرون از علم اتفـاق می افتد. 
در علـوم طبیعـی مثـل فیزیـک و شـیمی آنچـه 
بیـرون از جامعـه رخ می دهـد تاثیری بـر اصل این 
علـوم نمی گـذارد. تنهـا ممکن اسـت مسـیرهای 
تحقیق آن ها را متفـاوت کند؛ امـا چارچوب اصلی 

آن هـا را تغییـر نمی دهد.
امـا در علـوم انسـانی بـه ویـژه علـوم اجتماعـی 
پیونـدی بـا بیـرون وجـود دارد کـه انکار نشـدنی 
اسـت. پیونـد علـوم اجتماعـی بـا قـدرت و رفت و 
آمدهـای آن مثالـی بـرای این موضـوع اسـت. در 
دهه هـای اخیـر بـا تغییـر دولت  هـا شـاهد فـراز و 
فرودهایـی در ایـن رشـته بوده ایـم. بـه طـور کلی 
در دوره اصلاحات )۷6-84( شـاهد بستر آزادتری 
بـرای شـکل گیری گفتمان هـای علـوم اجتماعی 
بودیم و به تضـارب آرا اهمیـت داده می شـد؛ البته 
کـه محدودیت هایـی هم بـوده اسـت. امـا در دوره 
8 سـاله دولت های نهم و دهم، بسـیاری از اسـاتید 
دانشـگاه ها اخراج شدسـصند و انجمن های فعال، 
از جملـه انجمن هـای علمـی علـوم اجتماعـی 
تعطیـل شـدند. ولـی در دوره اخیـر و دولت هـای 
آزادی  بسـترهای  دوبـاره  دوازدهـم  و  یازدهـم 
نیم بندی بـه وجود آمـده اسـت. مجموعـه ی این 
شـرایط نشـان می دهد علوم اجتماعی تحت تاثیر 
شـرایط بیرونـی و حتی شـرایط دیگر رشـته های 

علوم انسـانی اسـت. 
رشـته علـوم اجتماعـی بـا فعالیت هـای دکتـر 
صدیـق از سـال 1320 در ایـران پایه گذاری شـد. 
بنابرایـن در ایـران عمر طولانـی نـدارد و نمی توان 
از آن انتظار چشـمگیری داشـت. در ثانی، تحولات 
زیـادی گریبـان ایـن رشـته را از زمـان انقـلاب 
سـال5۷ و در سـایه آن انقـلاب فرهنگـی گرفتـه 
اسـت کـه در آن فضـای دانشـگاه ها و اسـاتید 
زیـادی پاک سـازی شـدند. بـا گـذر از مرحله قبل 
انقـلاب و پسـاانقلاب، بـا بازنگری هـای پیاپـی، 
علـوم اجتماعـی شـکل جدیدی بـه خـود گرفت. 
بعـد از انقـلاب فرهنگـی، تنوع نـوع نـگاه دولت ها 
فـراز و فرودهایـی بـه ایـن رشـته تحمیل کـرد. با 
این تفاسـیر جایی بـرای انتظـار از این رشـته باقی 
نمی ماند. علوم اجتماعی منشـا تحول یک سـری 
تغییـرات در جامعـه هـم بـوده اسـت و رگه هـای 
جامعه شناسـی کاربردی در ایـران را هم می بینیم 
که تاثیر بنیـادی و انکارنشـدنی بـر روی نهادهای 

اجـرای سیاسـت گذاری داشـته اسـت.

  چرایی و ضرورت جامعه شناسی
دانشـجویان بـا سـطح های مختلفـی از علاقـه 
و آگاهـی نسـبت بـه رشته شـان وارد دانشـگاه 
می شـوند. خود رشـته علـوم اجتماعی حتـی اگر 

ناخواسـته و اجبارا انتخاب شـود به دلیل جامعیت 
و تنـوع  ، قـدرت جـذب زیـادی دارد. گاه فضـای 
دانشـگاه، نحوه تدریـس و یا خـود اسـاتید و دیگر 
مـوارد در بی انگیـزه شـدن دانشـجویان تاثیر قابل 
توجـه ای می گذارنـد. زبـان جامعه شناسـی زبـان 
انتقـادی و نقـد اسـت و بـه زبـان جـوان، نزدیـک. 
یادگیری درسـت اصول اولیه زبـان و تطبیق نظام 
مفاهیـم آن با زبـان خود جـوان ایـن اجـازه را به او 
می دهد که تحلیـل، توصیـف و نقدهای درسـتی 
از خـود ارائه دهـد. ورود به رشـته جامعه شناسـی 
انتخاب راحتی نیسـت.  از فاکتورهای مهمی که بر 
تصمیم گیری افراد تاثیـر می گذارد اقتصاد اسـت. 
دانشـجویانی که ایـن رشـته را انتخـاب می کنند 
همـواره بـا ابهـام آینده شـغلی خـود بـه خصوص 
در قیـاس بـا دیگـر رشـته ها روبـه رو هسـتند. 
برای تعدیـل ایـن انتخـاب، نیازمند اضافـه کردن 
فاکتورهـای دیگـری جز اقتصـاد هسـتیم. در غیر 
ایـن صـورت جامعه شناسـی را چیزی جـز هزینه 
و دردسـر نمی بینیـم. بیـش ازسـود، ضـرر اسـت. 
این نوع نـگاه، یـک نـگاه فردگرایانه اسـت کـه در 
آن، هـدف اصلـی ما فایـده شـخصی می شـود. به 
عنـوان کنشـگر معقـول، ایـن نـگاه فایده گرایانـه 
طبیعی اسـت. متاسـفانه بـا آسیب شناسـی نظام 
آموزشی ماقبل دانشگاه و چه بسـا در دانشگاه، این 
نگاه در بیشـتر افراد نهادینه شـده اسـت. این نظام 
در خدمت جامعه و کل سیسـتم نیسـت. مـا با آن 
عارضه هـا به دانشـگاه می آییم. اما جامعه شناسـی 
بـه شـما ایـن را می آمـوزد کـه بـا کنشـگر فردی 
سـروکار نداریـم. بلکـه فـرد در محیـط بزرگ تـر، 
از سـطح خرد خانـواده تـا کلان جامعه معنـا پیدا 
می کنـد. موجودیت فـرد در گـرو جامعه اسـت. با 
علـم به ایـن موضـوع، نسـبت به آینـده  و مسـائل 
فکر کنیم. ممکن اسـت نفع فـردی این رشـته در 
قیـاس با دیگـر رشـته ها از جمله پزشـکی بسـیار 
بسـیار اندک باشـد اما با حسـاس شـدن نسبت به 
رشـته و دغدغه مند شـدن مان و بـا در نظر گرفتن 
نسـبت فرد با جامعـه، سـودمندی اجتماعـی بالا 
می رود. توسـعه در هـر زمینه ای وابسـته و نیازمند 
بسـتر اجتماعی و توسـعه اجتماعی اسـت که این 
ازجمله وظایف جامعه شـناس اسـت؛که شـاخص 
توسـعه اجتماعـی پایـدار ایجـاد کنـد تـا بتوانیم 
شـاهد بهبود و توسـعه در هر رشـته ای باشـیم. به 
طور مثال یک پزشـک جـدا از تعهدش بـه جامعه 
پزشـکی و سـوگندنامه اش باید یک تعهد اخلاقی 
نسـبت بـه بیمـار و روابـط اجتماعـی اش بـا بیمار 
داشـته باشـد کـه بـدون بسـتر جامعه شناسـی 
مناسب چنین بسـتری در سطح گسـترده فراهم 

نمی شـود.
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زبان،سیاست،فرهنگدرایران
پویان فرمان بر-کارشناسی جامعه شناسی

همــواره طــی تاریــخ فرهنگی-زبانــی هــر ملــت 
واژه هایــی وجــود داشــته اند کــه رابطه ای ســیال 
ــا محیــط اجتماعــی خــود برقــرار  و گردشــی ب
کــرده و  متناســب بــا طبیعــت انســانی آن دوره 
ــی شــده اند.  ــار فرهنگــی متفاوت دســت خوش ب
مثــل واژه ی »امیــد« یــا »ترقــی« کــه در جوامع 
ــار فرهنگــی  توســعه یافته و درحــال توســعه، ب
)نــه معنــا( مختلفــی دارد. در این میان هســتند 
کلماتــی کــه از مســیر طبیعــی جامعــه خــارج 
ــار بازی هــای سیاســی و سیاســت  شــده، گرفت
فریــب می شــوند؛ کلماتــی کــه پتانســیل خوبی 
بــرای جــولان قــدرت در میــدان مبــارزه دارنــد. 
درواقــع قــدرت بــا تکنیک هایــی کــه در ادامــه 
بــه آن هــا اشــاره خواهــم کــرد، از غفلــت مــردم 
سواســتفاده می کنــد و زبــان را بــه ســمت 

منافــع خویــش کنتــرل می کنــد.
مثــلا واژه ی »مســئولین« که این روزها شــهرت 
ــا  ــر ســر زبان ه ــدام ب ــرده و  م ــدا ک ــژه ای پی وی
ــی  ــت فرهنگ ــه هیئ ــی ب ــر کس ــت. کمت اس
تــازه ای کــه ایــن کلمــه بــه خــود گرفتــه  توجــه 
ــت  ــاد و دس ــور انتق ــه منظ ــه ب ــد. هم می کن
یازیــدن بــه درمانــی مؤثــر ایــن کلمــه را صــدا 
می زننــد امــا واقعیتــی کــه در تفســیر کنونــی 
ــکین  ــز تس ــزی ج ــت، چی ــان اس آن در جری
ظاهــری، انفعال مضاعف و ســرگردانی اجتماعی 
ــت  ــه می توانس ــی واژه ای ک ــدارد. یعن ــر ن درب
بهانــه ای بــرای انتقــاد ســازنده ضمــن تأکیــد بر 
اهمیــت خودمســئولیتی باشــد، اکنــون علــم دار 
بی مســئولیتی و بــدل بــه کلیشــه شــده اســت؛ 

ــه خــودِ »انفعــال«! بــدل ب
ــک  ــه کم ــدرت ب ــه را ق ــن نقش ــی از ای بخش
ــه از  ــد ک ــلا منتق ــیِ مث ــای تلویزیون برنامه ه
محبوبیــت کمــی هــم برخــوردار نیســتند، بــر 
ــه ایــن صــورت  اذهــان عمومــی پیــاده کــرد. ب
ــومنی  ــط ش ــئولین« توس ــرار »مس ــا تک ــه ب ک
معــروف و تقلیــل آن بــه کنایــه ای بــی   ارزش و 
نگاهــی ســطحی بــه پدیده هــای مرتبــط بــا آن، 
مســیر فریــب مردمــی را بــرای خــود هموارتــر 
از پیــش ســاخت. البتــه همیشــه ایــن رابطــه از 
طریــق رســانه بــه مــردم نیســت و قــدرت گاهی 
چهــره عــوض کــرده، وارد صــف مــردم می شــود 
ــه ی  ــود جام ــداف خ ــه اه ــا ب ــان آن ه و از زب
ــن فکر«  ــلا واژه ی »روش ــاند؛ مث ــل می پوش عم
ــر در هــر  ــر و نقشــی مؤث ــی معتب کــه از قدمت
ــران  ــروزه در ای ــت، ام ــوردار اس ــه ای برخ جامع
ــرای  ــب ب ــی فحــش شــده و اغل ــه نوع ــدل ب ب
تمســخر افــرادی کــه آن دیگــری هســتند یــا در 

مســیر متفاوتــی قــدم گذاشــته اند، بــه کار بــرده 
می شــود.

یکــی از علــل ترویــج و عــادت بــه ایــن فاجعــه، 
نقــش قــدرت در خلــق جوک هایــی بــوده کــه با 
گســترش اســتفاده از رســانه های جمعی بیشــتر 
شــده و مطمئنــا هدفی جــز شــوخی در رأس آن 
قــرار داشــته اســت. نتیجــه ی ایــن ایــده چیــزی 
جــز کمــک بــه سیســتم معمولی ســازی و قتــل 
صــدای آن دیگــری نبــوده و دروغ نگفته ایــم 
اگــر خــأ حاضــر میــان مــردم و روشــن فکران 
ــه  ــم. البت ــر از همیــن بدانی واقعــی را هــم متأث
روشــن فکران  اشــتباهات  و  تنبلــی  نبایــد 
ایرانــی را نادیــده گرفــت کــه پرداختــن بــه آن 
ــدرت در  ــع ق ــد. درواق ــری می طلب ــال دیگ مج
ــردم  ــت م ــا از غفل ــه تنه ــاص ن ــورد خ ــن م ای
سواســتفاده کــرد بلکــه خاموشــی روشــن فکران 
را پیــش روی خــود دیــد و بــه اشــتباهات آنــان 
ــا روشــن فکری واقعــی را منــزوی و  دامــن زد ت
بســتر ظهــور روشــن فکران آینــده را تنگ تــر از 
قبــل کنــد. واژه هایــی نیــز وجــود دارنــد کــه از 
معنــای عامــی برخوردارنــد امــا بــه دلیــل تکــرار 
ــاص،  ــده ای خ ــه پدی ــان ب ــای آن ــزل معن و تن
گرفته انــد؛  مخصوصــی  فرهنگــی  هیئــت 
ــال  ــه طــی 40س ــلاب« ک ــه ی »انق ــل کلم مث
ــران مــدام  حاکمیــت جمهــوری اســلامی در ای
ــران«  ــلامی 135۷ ای ــلاب اس ــای »انق در معن
بــه کار گرفتــه شــده و انــگار صاحــب مخصوصی 
ــتفاده از آن در  ــه اس ــاز ب ــی مج ــته، کس داش
ــتادها،  ــت. س ــی نیس ــی متفاوت ــفر معنای اتمس
فرهنگی_سیاســی ای  برنامه هــای  شــوراها، 
ــی«  ــا »انقلاب ــلاب« ی ــق »انق ــام مطل ــه از ن ک
ــداوم  ــرار م ــن تک ــد و همچنی اســتفاده می کنن
ایــن کلمــه بــه معنــای خــاص آن از رســانه  های 
ــر  ــدی ب ــر تأیی ــلامی، مه ــوری اس ــام جمه نظ

ــت. ــان اس گفته م
ــلامی  ــوری اس ــان جمه ــه مخالف ــه ای ک نکت
ــداع  ــه اب ــت ک ــن اس ــد ای ــر بگیرن ــد در نظ بای
واژه هایــی چــون »عنقــلاب« بــا اینکــه موجــب 
تخریــب مفهــوم کنتــرل شــده و خــاص انقلاب 
)انقــلاب جمهــوری اســلامی ایــران( می شــوند، 
منجــر بــه انهــدام بــار فرهنگــی طبیعــی آن نیز 
ــی  ــه ضــرر فرهنــگ زبان ــن ب می شــوند کــه ای
ــه  ــر اینک ــگ انســانی ا ســت. مگ ــا فرهن و طبع
ــود  ــن آن ش ــازه ای جایگزی ــری ت ــت ظاه هیئ
ــت. در  ــادق نیس ــه ص ــه همیش ــن نکت ــه ای ک
ــر  ــد نظ ــوم م ــوان مفه ــرایط می ت ــور ش این ج
ــال داد و  ــری انتق ــری دیگ ــت ظاه ــه هیئ را ب

ســپس بــه آن حملــه کــرد؛ مثــل به کارگیــری 
از صفــات و لفظ هایــی چــون »انقــلاب تقلبــی« 
یــا »انقلاب-عنقــلاب«. البتــه اگــر ســریعا 
ــه ای  ــی کلم ــراف معنایی-فرهنگ ــه انح متوج
ــوک هایی کاری  ــاد ش ــا ایج ــوان ب ــد، می ت ش
آن واژه  را احیــا کــرد. مثلــن هشــتگ »براندازم« 
ــی   ــانه های جمع ــا در رس ــن ماه ه ــی ای ــه ط ک
مثــل توییتــر شــدیدا مطــرح شــده اســت و از 
ــر و ســاختاری تر  ــر، عمیق ت هــر نظــر رادیکال ت
از واژه هایــی چــون »ســرنگونی« و ... اســت، 
ــود در  ــایبری خ ــش س ــک ارت ــه کم ــدرت ب ق
لبــاس مــردم بــا تزریــق محتــوای اصلاح طلبانــه 
و محافظه کارانــه بــه ایــن کلمــه، خواهــان 
ابهام ســازی و مســموم کــردن آن اســت. یعنــی 
واژه ای کــه ســردمدار »تغییــر همه جانبــه« 
ــا  ــن روزه ــت، ای ــی« اس ــم انقلاب ــراه »خش هم
ــی  ــی می شــود کــه گفتمان ضمیمــه ی محتوای
ــعاری-مجازی دارد.  ــا ش ــونت و صرف ــد خش ض
درواقــع ایــن کلمــه کــه در ابتــدا تزریــق 
ــرد، حــالا  ــی می ک ــه ی انقلاب شــجاعت و روحی
کم کــم دارد بــه ســمتی کشــیده می شــود کــه 
ربطــی بــه برانــدازی نــدارد و خواننــدگان ا ش را 

ــد. ــرگردان می کن ــراه و س گم
ــالان  ــی از فع ــه بعض ــی ک ــی از تکنیک های یک
سیاســی بــرای احیــای ایــن واژه بــه کار بســتند، 
ایجــاد شــوک بــه ایــن کلمــه در فضــای توییتــر 
ــردن  ــد ک ــا ترن ــه ب ــورت ک ــن ص ــه ای ــود؛ ب ب
هشــتگ »براندازنمــا« و یــادآوری محتــوای 
اصلــی آن، فریب خــوردگان را آگاه و بــه نوبــه ی 
خــود دســت حیلــه ی قــدرت را کوتــاه کردنــد.

ــور از  ــه منظ ــوَم ک ــادآور شَ ــد ی ــان بای در پای
ــراد خاصــی نیســت  ــا اف ــرد ی ــا ف ــدرت صرف ق
و می توانــد بلاهتــی ارگانیــزه شــده باشــد 
ــد  ــت و مؤک ــان حمای ــط منفعت طلب ــه توس ک
ــون  ــان را زب ــه زب ــی ک ــود. منفعت طلبان می ش
ــاکاری  ــا دروغ و ری ــد و سیاســت را ب می خواهن
متــرادف می داننــد. بــه قــول محمــد مختــاری: 
»هنگامــی کــه زبــان بــه هــر شــکلی بــه اراده ی 
دســت خوش  فرهنــگ  بچرخــد،  سیاســت 
ــات انســان ها  ــت حی ــود؛ واقعی سیاســت می ش
چیــزی می شــود و تظاهــر زبانــی فرهنگ شــان 
چیــزی دیگــر« و ایــن چندپارگــی و عــدم 
ــث  ــه باع ــت ک ــی  اس ــفافیت زبانی-فرهنگ ش
ــرده،  ــم ک ــان را گ ــده ای جایگاه ش ــود ع می ش
ــر جریــان سیاســت بداننــد  خــود را بی تأثیــر ب
و منفعلانــه بگوینــد: »حــال  ام از سیاســت به هم 

ــتم!« ــی نیس ــن سیاس ــوره، م می خ
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خشــونت همــواره دلالــت بر مفهومــی دارد کــه فرد 
یــا افراد یا ســاختارها بــا اعمال قدرت و زور مســتقیم 
و اجبــاری خــود بــدون مســامحه و گفت وگو افــراد را 
ــه انجــام کاری می  کننــد. در واقــع خشــونت  وادار ب
آخریــن راهــی اســت کــه هر فــرد بــرای به کرســی 
نشــاندن صحبــت یــا عقیــده خــود بــه کار می بــرد. 
ایــن اعمــال خشــونت می توانــد عواقــب فیزیکــی 
ــن  ــازد. ای ــراد وارد س ــر اف ــی ب ــی و روان و گاه روح
نــوع از خشــونت عیــان و آشــکار، همــواره توســط 
ــک  ــدرن و دموکراتی ــای م ــای نظام ه ایدئولوژی ه
مختلــف محکــوم گردیــده اســت امــا امــروز اگرچه 
اعمــال خشــونت انــکار شــده، امــا هرگــز از میــان 
نرفته اســت؛ بلکــه خــود را در اشــکال تازه بــاز تولید 
کــرده اســت. یکــی از آشــکاراترین و عیان تریــن این 
نــوع از ابــراز خشــونت مناســبات اجتماعــی مدرنــی 
ــا آن  ــره ب ــی روزم ــر روز در زندگ ــا ه ــه م اســت ک
مواجــه هســتیم. مناســباتی کــه ما در شــکل گیری 
ــا  ــر م ــدر در براب ــری نداشــتیم و آنق ــچ تاثی آن هی
بزرگ هســتند که عاملیت بــرای تغییــر آن در خود 
نمی بینیــم و محکوم هســتیم به پیروی از مناســک 
آن. از نــوع صحبــت کــردن تــا طرز لباس پوشــیدن 
و شــخصی ترین اعمــال فــردی مــا، برای همه شــان 
امــروز مناســباتی تعییــن شــده کــه مــا را ملــزم بــه 
تبعیــت از آن می کنــد. گویــا بایــد در برابر ایــن بتواره 
مناســبات در ظاهــر بی نقــص و خدشــه ناپذیر )کــه 
البته پر از تناقضات ذاتی اســت( تســلیم شــویم و آن 

را بپرســتیم؛ یــا محکوم هســتیم به گوشــه گیری و 
انــزوا. ایــن مناســبات دقیقا به مثابه اعمال خشــونت 
عیــان، مــا را در برابــر انتخــاب دو گانــه ای قــرار مــی 
دهنــد که مجبور هســتیم حداقــل به یکــی از  آن ها 
تــن در دهیــم. ایــن خشــونت مــدرن کــه محصول 
ــی  ــرمایه محور کالای ــبات س ــرای مناس بی چون وچ
اســت شــاید در ایــن برهــه تاریخــی بیــش از هــر 
زمــان دیگــری در کشــور مــا غلبه پیــدا کرده اســت. 
امــروز مــا ایرانی هــا نیز یکــی از شــهروندان -بخوانید 
شــهربندان- قفــس آهنیــن مدرنیتــه هســتیم؛ که 
نــه بــا انتخــاب خــود و تدریجــا، بلکــه ناگهــان از بالا 
بــا جبــری تاریخــی بــه ایــن پرتــگاه پرتاب شــدیم. 
هرگــز هــم نفهمیدیم چــرا و چگونــه و چطــور باید 
راه خــود را برگزینیــم. پیامــد ایــن پــرش ناگهانــی 
ــز نداشــتن ســنت  ــزی ج ــن مناســبات چی در ای
ــن  ــرای برگذشــتن از ای ــادی و رهایی بخــش ب انتق
مناســبات نیســت. فقــط رویکرد هــای ارتجاعــی که 
ســرکوب شــده و ســرخورده ی این مناســبات مدرن 
هســتند بــا نوســتالژیک کــردن تصاویر  گذشــته به 
ــبات  ــن مناس ــت از ای ــرای برون رف ــی ب ــال راه دنب
می گردنــد امــا همــه ی مــا می دانیــم امــروز بیــش 
از هــر زمــان دیگری رهایــی از مدرنیته و پیامدهایش 
غیرممکــن می نمایــد. مــا چــاره ای جــز ایــن نداریم 
کــه بــا مدرنیتــه در درون خــود و بــا ابــزار خــودش 
مبــارزه کنیــم. مــا همــه از مدرنیتــه آموختیــم کــه 
بایــد یاغــی باشــیم و هرگــز از هیــچ چیــز و هیــچ 

مناســباتی نهراســیم. زیراکــه هیــچ اتورتــه ای بالاتر 
ــاد  ــه ی ــا از مدرنیت ــدارد. م از خــود انســان وجــود ن
گرفتیــم کــه بایــد مناســبات تغییرناپذیــر جزمــی 
کــه مــا را محــدود می کننــد از ریشــه در افکنیــم و 
بنیان هــای تــازه بیافرینیــم. مدرنیتــه به مــا آموخت 
کــه هیــچ چیز دیگــر در جهــان ما مقــدس و مطلق 
نیســت و تناقض، اصــل جدایی ناپذیر هر مناســبات 
جزمــی اســت. دود شــدن و بــه هــوا رفتــن، پیامــد 
هــر مناســبات جبــری خواهــد بــود و دقیقا مــا باید 
از خــود مدرنیتــه علیــه آن اســتفاده کنیــم. مــا باید 
ماجراجویــی هــر چنــد محکــوم بــه شکســت، آن 
جاه طلبــی بلندپروازانه عاشــقانه کــه در برابــر هر نوع 
منطق ســودگرایانه می ایســتد را دنبال کنیــم و قدم 
بگذاریــم در راهــی کــه می دانیــم شــاید نهایــت آن 
شکســت اســت اما حتی از پی آن شکســت، تبدیل 
و تغییــری شــکل خواهد گرفــت. حداقل به خــود و 
دیگــران ثابــت خواهیم کرد همیشــه با مقاومــت در 
برابــر هــر خشــونتی و مناســباتی کــه مــا را محدود 
کنــد خواهیــم ایســتاد و ایــن تنهــا راهــی اســت که 
نــه تنهــا نظر خــود را بــر آن، بلکــه زندگــی را بر پایه 
آن برســازند. در غیــر این صــورت، ایــن مناســبات ما 
را آن چنــان  منــزوی خواهــد کــرد کــه چــاره ای جز 
چنــگ انداختن در ارتجاع ســنتی نخواهیم داشــت. 
یــا آنقــدر غــرق مناســبات خواهیــم شــد کــه دیگر 
بیــرون آمــدن از ایــن باتــلاق ناممکــن خواهد بــود و 
مــلال و پوچــی، سرنوشــت محتــوم ما خواهد شــد.

ثنا پنجه شاهی _ کارشناسی پژوهشگری اجتماعی
بیتفاوتی؛شکلیازخشونت

ــاعت  ــس از س ــی پ ــان 13۹6 کم ــخ ۷ آب در تاری
14 یکــی از دانشــجویان مقطــع کارشناســی 
دانشــکده حقوق دانشــگاه شــهید بهشــتی خود را 
از بــالای یکــی از ســاختمان های دانشــگاه به زمین 
ــرای   انداخــت. در مراســم هایی کــه دانشــکده ها ب
ایــن دانشــجو برگــزار کردنــد زمزمه هــای زیــادی 
بــه گــوش می رســید کــه واقعــا علت خودکشــی 
ــی از قبیــل  ــوده؟ صحبت های ــن جــوان چــه ب ای
اینکه کســی را دوســت داشــته، کســی هلش داده 
و ابهاماتــی دیگــر. در تاریخ 26 دی ماه همان ســال، 
در حوالی ســاعت 16:40 مســافرانی که در ایستگاه 
ــه انتظــار قطــار نشســته   ــت ب متــروی دروازه دول
بودنــد شــاهدان زنــده خودکشــی زن جــوان حدود 
25 ســاله ای شــدند کــه علــت آن مشــخص نبوده 
اســت. در تاریــخ 13 دی مــاه ۹6 در درگیــری و نزاع 
خیابانــی پــارک بنفشــه، جوانــی به قتل می رســد.

ایــن مــوارد تنها گوشــه ای از هــزاران اتفاقاتی اســت 
کــه در روزمــره مــا رخ داده اســت. بــار دیگــر و بــه 

شــکلی دیگــر بــه ایــن چنــد مثــال توجــه کنید. 
ــه ایــن فکــر کنیــم کــه مــا  در طــول هــر روز  ب
ــا رد  ــار  آدم ه ــه از کن ــاوت و بی توج ــدر بی تف چق
می شــویم و چقــدر ممکــن اســت یــک نــگاه یــا 
یــک کلام، یــک زندگانــی را تغییــر دهــد. شــاید 
ــت رخ  ــده هیچ وق ــر ش ــاق ذک ــه اتف ــد س می ش
ندهنــد. شــاید حتــی فقــط بــا شــنیدن چنیــن 
جمــلات ســاد ه ای: »حالــت خوبه؟ همه چیــز روبه 
 راهــه؟ اگه خواســتی حرفــی بزنی یا کاری داشــتی 
مــن هســتم«. و مــا آدم هــا، چقــدر غــرق شــده ایم 
ــا  در دنیــای خودمــان؛ کــه حواســمان نیســت ب
ــدا و  ــونت های پی ــه خش ــار چ ــی دچ بی اعتنای
پنهانــی می شــویم. زندگــی اجتماعی مــان فقــط 
محــدود بــه رفــع نیازهایمــان شــده و دیگــر با هم 
روابــط صمیمانه برقــرار نمی کنیم. تمــام اهدافمان 
از روابــط اجتماعــی، رفــع نیــاز و رســیدن به ســود 
اســت. تمــام مــا انســان ها به محبــت و توجــه نیاز 
داریــم و اگــر ایــن نیــاز مهــم رفــع نشــود، ممکــن 

اســت بــه اشــکال گوناگــون بروز پیــدا کنــد. از نظر 
نگارنــده، بی توجهــی بــه همدیگر، غافــل بــودن از 
هم و ندیدن و به تمســخر گرفتن شــخص خاص ، 
همگــی نوعــی خشــونت به حســاب می آینــد که 
گاهــی عــوارض ایــن خشــونت بســیار گــران تمام 
می شــود؛ امــا هیچ کــس حتــی لحظــه ای فکــر 
نمی کنــد کــه در ایــن اتفــاق ناگــوار ســهیم بــوده 
اســت. خودخواهــی کــه حالا دیگــر بخش مهمی 
از جامعــه مــا را در برگرفتــه باعث شــده ما فقــط از 
اتفاق هــای ناگــواری کــه بــرای خودمــان می افتــد 
ناراحــت شــویم؛ یــا فقــط بــه دلیــل رخداد هــای 
خوبــی کــه بــرای خودمــان می افتــد خوشــحال 
شــویم؛ و بــرای دســت یابی بــه ایــن خوشــحالی 
فــردی ممکــن اســت دســت بــه هــرکاری بزنیــم. 
مــا، آدم هایــی کــه روزی از خوشــحالی هــم شــاد و 
از ناراحتــی هــم غمگیــن می شــدیم، حــال دیگــر 
حواس مــان نیســت مقصــر چنــد خودکشــی و 

اتفــاق ناگــوار بــه صــورت نهان هســتیم.
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در ایـن  یادداشـت بـه  نقـد یکـی  از ابزار هـا و 
روش هـای نظـام جمهوری اسـلامی می پردازیـم 
که اسـتفاده از اجبـار و محدودیت اسـت. سـپس 
گذرا، به ارتبـاط آن با دیـن هم خواهیـم پرداخت. 
بـا یـادآوری چنـد نمونـه از رونـد اسـتفاده از ایـن  
ابزار، نگاهی هم بـه پیامدهای آن خواهیم داشـت.

یکـی از نمودهـای ایـن ابـزار در سـازوکار و رونـد 
انتخابات هـا دیـده می شـود. نظـارت اسـتصوابی 
بـه گونـه ای صحنـه  شـورای نگهبان می توانـد 
انتخابـات را چیـده، رای هـا را به سـوی گروهـی از 
طیف هـای سیاسـی و فکـری و نامزدهـا کانالیـزه 
کـرده و سـرانجام حـق انتخـاب مـردم را محـدود  
کند و مردم به  ناچـار از  میان گزینه هـای محدود و 

عمدتـاً شـبیه به  هـم دسـت بـه انتخـاب بزنند.
نمونـه دوم در زمینـه ارتباطـات  و اطلاعات اسـت. 
فیلترینگ و سانسـور، اسـتفاده ای آشـکار از اجبار 
اسـت، کـه نه تنهـا بـا محـدود بـودن رسـانه های 
دیـداری و شـنیداری بـه صداوسـیما وهمچنیـن 
نمـود  نوشـتاری  رسـانه های  محدودیت هـای 
پیـدا می کنـد، بلکـه روشـن ترین چهـره ی آن 
بـرای مـردم، فیلترینـگ شـبکه های  اجتماعی و 

اسـت. پیام رسـان ها 
یکـی دیگـر از نمونه هـای مطـرح امـروز جامعه  ما 
اسـتفاده از اجبار برای هنجارسـازی حجاب است. 
از آنجایـی که ایـن مـورد در کنـار بعـد علمی بعد 
دینـی هـم دارد، از هر دو سـو بـه آن می نگریـم. از 
نـگاه دانش جامعه شناسـی اگـر یک  هنجار بـا زور 
و اجبار بر مردم تحمیل  شـود و بـه  اصطلاح هنجار 
بیرونـی )و نه درونی سـازی شـده( باشـد، نـه  تنها 

نمی تواند مردم را بـه پیروی از آن هنجـار برانگیزد 
بلکه رفتار اسـتبدادی آمرانه از بالا بـه پایین و عدم 
مشـارکت مـردم در امـور، موجـب انزجـار آن هـا 
از مسـئولین یـک جامعـه و کاهـش مشـروعیت 
می گـردد  جامعـه  سیاسـی  نظـام  و  رهبـران 

.)13۷۷:244 )رفیع پـور 
برای بررسـی دینی این زمینه هم شـاید بهترین 
راه، نگاه بـه زندگی پیامبر  اسـلام باشـد. بـه گواه 
تاریـخ و قـرآن، کار ایشـان »دعـوت« مـردم بـه 
دین بود و نه »اجبـار« آن ها. همچنان که ایشـان 
زندگـی می کردنـد، مـردم بـا باور هـای گوناگون 
مانند یهودیان، مسـیحیان وهمچنیـن کافران و 
مشـرکان درعربسـتان زندگی می کردنـد؛ بدون 
این که از سـوی پیامبـر و مسـلمانان، مزاحمت و 
آزاری ببینند. نکته مهم آن  اسـت که جنگ هایی 
که در سـال های آغازین اسـلام بـه راه  افتـاد برای 
این بود کـه دیگـران می خواسـتند با اسـتفاده از 
زور و اجبـار، باور هـای خـود را بـر پیامبر تحمیل  
کنند و ایشـان هرگـز آغازگـر جنگ هـا نبوده اند. 
بنابرایـن امـروز هـم بایـد هنجارهـا بـه گونـه ای 
سـامان داده شـوند که مردم با باورهای گوناگون، 
بتواننـد بـدون تنـش در کنـار یکدیگـر زندگـی 

 . کنند
همانگونـه کـه می دانیـم، جمهـوری اسـلامی 
خـود را حکومتـی دینـی تعریـف می کنـد، امـا 
نـه  تنهـا در نمونـه یـاد شـده بلکـه در بسـیاری از 
زمینه هـای دیگـر دینـی عمـل نمی کنـد. یـک 
دلیل آن  اسـت کـه بیشـتر پدیده هـا و رفتارهایی 
کـه در زمـان ظهور هـر یـک از ادیـان بـرای  آن ها 

هنجار تعیین شـده اسـت، بـرای شـرایط زمانی و 
مکانی و معیارهـای آن زمان اسـت؛ اما در شـرایط 
زمانـی و مکانی دیگر با رشـد جمعیت و پیشـرفت 
ارتباطات و تکنولـوژی، انواع پدیده هـا و رفتارهای 
نو به وجـود آمده اسـت کـه در ادیـان طبقه بندی 
نشـده اند و هـر بـار نیـاز اسـت از سـوی سیسـتم 
هنجارگـذار جامعـه ارزیابـی و طبقه بندی شـوند 

.)13۷۷:22۷ )رفیع پـور 
دلیـل دیگـر درسـت عمـل نکـردن جمهـوری 
اسـلامی، تبدیـل شـدن دیـن بـه یـک ابـزار 
بـرای اسـتفاده کـردن از باورهـای مـردم اسـت. 
حکومت هایـی که بـر پایـه اندیشـه جدایـی دین 
از سیاسـت سـازمان می یابنـد، بـه ایـن خاطـر 
کـه مـردم ناکارآمدی هـای سیاسـی و اقتصـادی 
و... را مرتبـط بـا دیـن نمی بیننـد، آسـیب بسـیار 
کمتـری بـه دیـن می زننـد تـا حکومتـی ماننـد 
جمهوری اسـلامی که بـا بازتعریـف و برداشـت از 
دین بـر پایه ایدئولوژی سیاسـی خـود و همچنین 
بـا ناکارآمدی  هـای سیاسـی و فسـاد بـا پدیـده 
»دین زدگی« روبه رو شـده اسـت. پیامـد عملکرد 
جمهـوری اسـلامی در زمینه هـای یـاد شـده، 
»وارونگی دیـن« و بدبینی بسـیاری از بخش های 

جامعـه بـه دیـن اسـت.
حاکمـان نظـام جمهوری اسـلامی بایـد بداننـد 
که هر چـه زودتـر در  کنـار اصلاحـات سـاختاریِ 
دیگـر بایـد ایـن رونـد را اصـلاح کننـد وگرنـه در 
آینـده ای نزدیک با چالش های بسـیار سـخت تر و 
جدی تری روبـه رو می شـوند و روزبه روز بـر بحران  

مشـروعیتِ آن هـا افـزوده خواهد  شـد.

سیدمحسن طباطبائی-کارشناسی پژوهشگری اجتماعی

نمونههاییازاجبارومحدودیتوپیامدهایآن

شماره  ششم 

ملیکا علی محمدی  _ کارشناسی جامعه شناسی
ماجراییکنودانشجویجامعهشناسی

قرار بـود ادبیات بخوانـم و دبیرسـتان را با همین  
هدف شـروع کرده بـودم. در رسـیدن بـه هدف ، 
شـکی نداشـتم. از خیلی هـا شـنیده بـودم کـه 
می گفتنـد: »اگـر دیوانه اش نشـدی، نیا کـه زود 
خسـته می شـوی.« جـواب کنکـور که آمـد، باز 
هم بـرای انتخـاب ادبیات دانشـگاه تهران شـک 
نکـردم. نفـس ام را عمیـق کشـیدم. ا مـا دسـت 
روزگار چرخید  و من دانشـجوی جامعه شناسی 
شـدم. اوایل فقـط نگاه می کـردم. حـس مادری 
را داشـتم که فرزنـد کوچـک اش را از آغوش اش 
بیرون کشـیده باشـند. جامعه را نـگاه می کردم 
و بیشـتر، مـادر داغ دار را درونم حـس می کردم. 
هفته ها گذشـت تا کنار آمـدم و فهمیدم کجای 
داسـتان قرار دارم. حالا اما ناراحت نیسـتم. حالا 

بیشـتر حس مادری را دارم که کـودک مریض و 
پریشـانی را به آغوشـم داده اند. 

می خواهم کـه نخسـتین فریـاد  درون ام را  برای 
دختران مهتاب کـه در غبـار مه الود دنیـا پنهان 
شـدند و صـدای فریادشـان به گـوش هیچ کس 
نرسـید بکشـم.. دخترانـی کـه زیـر بـار ظلـم و 
نابرابری کمرشـان شکست و کسـی   ندیدشان. 
دخترانـی کـه از کوچه هـای تاریک و شـب های 
ترسـیدند.  بی خورشـید  روزهـای  و  کـش دار 
دخترانـی کـه دیگـر خـود را در آینـه ندیدنـد و 
موهایشـان را هرگـز نبافتنـد و اشک هایشـان را 

خـاک کردنـد. 
صـدای سـکوت دختـران شکسـته شـده، ایـن 
جهانـی  فرومی ریـزد.  و  می لرزانـد  را  وطـن 

کـه خورشـید را از دختـران مهتـاب می گیـرد 
و گرگ هـا را هارتـر می کنـد. دخترانـی کـه 
روح شـان در تنهایی مطلق وجود برای همیشـه 
سـقط می شـود و تـا ابـد از دختردارشـدن بیزار 
می شـوند. دنیـا دیگـر صـدای خنده هایشـان را 
نمی شـنود و پاییز، سـال های سـال به پنجره ی 

می چسـبد. اتاق شـان 
امـا مـن، می خواهم  صـدای خامـوش 41 دختر 
بلنـد  صـدای  می خواهـم  مـن  باشـم.  بلـوچ 
شکسـتن تمـام دخترانـی باشـم کـه بـه روح و 
جسم شـان تجاوز شـده اسـت. اولین فریـاد 18 
سـالگی ام را برای دختـران قربانی غیـرت و آبرو 
می کشـم. دخترانی که روزهایشـان، سـیاه شد؛ 

و جامعـه، نابودی شـان را ندیـد.
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مقدمه
بحث بر سـر عدم وجود نهادهـای کارآمـد و دیرپا 
در ایـران به عنوان یکـی از موانع توسـعه نیافتگی، 
نقل بسـیاری از محافل امـروز در علـوم اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسـی ایران اسـت. متناسـب با این 
دغدغـه و طـرح مسـئله، چند وقتـی  اسـت که با 
موجـی از ترجمه آثـار نهادگرایـان جدید بـه ویژه 
نـورث مواجـه هسـتیم . 3 ترجمـه فقـط از نورث 
طی چند ماه، شـاهدی بر این مدعااسـت. سـابقه 
نهادگرایـی در ایران به بیش از 30 سـال می رسـد 
کـه پـدر فکـری اش را می تـوان دکتـر حسـین 
عظیمی دانسـت. شـاید بتـوان دانشـگاه علامه و 
موسسـه ی دین و اقتصـاد را بـه عنـوان نهادهای 
اقتصـادی مـروج نهادگرایـی مهـم در ایـران نـام 
برد کـه در دوره ی ریاسـت جمهوری سـیدمحمد 
خاتمی نیز توانسـتند بخشـی از قدرت را دردست 
بگیرنـد. بـه دلیـل اهمیـت نهادگرایی جدیـد در 
جهـان و ایـران، و اسـتقبالی کـه از آرای داگلاس 
نورث شـده اسـت، نگاهی انداختیـم بـه کتابی از 
وی که سـال 2012 توسـط انتشـارات کمبریج با 
نام »خشـونت و نظم های اجتماعی« به بـازار آمد 
و چند ماه پیـش به کوشـش جعفـر خیرخواهان 
و رضـا مجیـدزاده توسـط انتشـارات روزنـه بـه 
زبان فارسـی برگردان شـد. امـا قبـل از پرداختن 
بـه کتـاب، نگاهـی اجمالـی بـه روش شناسـی 
نهادگرایـان جدیـد و داگلاس نـورث می اندازیم تا 
این کتاب را نیز بهتـر فهم کنیم. کتـاب در حدود 
450 صفحه اسـت و با قیمـت 32000 تومان وارد 

بازار شـد.

  الف( نهادگرایی، تعریف و دسته بندی ها

روایـت کامـل از رفتـار انسـانی، بـا پرسـش از 
چگونگـی سروکارداشـتن ذهـن با فراینـد تغییر 

)نـورث، 3۷۹:13۹6( می شـود.  آغـاز 
بیـش از 120 سـال از دهـه 18۹0 کـه اولیـن 
کارهای تئورشـتاین وبلن منتشرشـد می گذرد و 
امروزه می تـوان نهادگرایـی را یکـی از اصلی ترین 
جریان هـای فکـری در علـوم اجتماعـی و اقتصاد 
با انباشـتی از دانش تئوریک و روشـمند دانسـت. 
شـاید اگردغدغه ی اصلی نهادگرایـان را بخواهیم 
در یـک کلمـه خلاصـه کنیـم بایـد از تغییـرات 
اجتماعی نـام ببریم که جملـه ی بـالای داگلاس 
نـورث  از مشـهورترین و مهم تریـن نهادگرایـان 
جدیـد نشـانی از صـدق ایـن مدعااسـت. از نظـر 
نهادگرایـان، نهادهـا از لـوازم توسـعه جوامـع 
انسـانی اند. نهادگرایـان در واکنـش بـه نظریـه 

نئوکلاسـیک در اقتصـاد، معتقدنـد که انسـان ها 
ظرفیـت ذهنـی محـدودی دارنـد و در راسـتای 
کنش هایشـان با مخاطـره و عدم قطعیـت همراه 
هسـتند. به طور کلـی نهادگرایـان را می تـوان در 
دو طیـف کلـی قدیـم )وبلـن، کـوز، میچـل و...( 
و جدیـد )نـورث، والیـس و...( دسـته بندی کـرد. 
تاکیـد نهادگرایـان قدیـم در تعریف نهاد، بیشـتر 
بر عـادات رفتـاری و آداب و رسـوم اسـت. وبلن در 
کتاب نظریه ی طبقه ی تن آسـا می گویـد: نهادها 
از زمـان دیربـاز باقـی مانده اند کـه چارچوب های 
فکـری و عادتـی ای هسـتند کـه انسـان ها آن هـا 
را در طـول زندگـی خـود سـاخته و پرداخته انـد. 
نهادگرایـان  )وبلـن،211:1386(. درصورتی کـه 
جدید مانند نورث معتقدنـد در نهادگرایی جدید، 
کنشـگران مهم اند و اساسـا به تعبیر نورث: نهادها 
سـاخته ی دسـت بشـرند.)نورث13۷۷، بـه نقـل 

ازمشـهدی احمـد،5۹(. 
 نـورث معتقـد اسـت نهادهـا مجموعـه قواعدی 
تثبیـت شـده، نوشـته و نانوشـته ای هسـتند که 
ضمـن محدودسـازی رفتـار اقتصـادی، موجـب 
بیشینه سـازی ثـروت هم هسـتند )همـان،5۹(. 
بـا تسـامح می تـوان گفـت نهادگرایـان قدیـم 
تاکید بیشـتری بر سـاختارها و اهمیـت کمتری 
بـرای کنشـگران قائـل می شـدند چنـان کـه 
کامنـز در 1۹31 معتقـد اسـت کـه تشـکل ها و 
رسـوم هسـتند که بـه افـراد امـکان می دهند چه 

کارهایـی را انجـام بدهند.)همـان،55(.
با کمـی اغمـاض ویژگی هـای کلـی نهادگرایی را 

می تـوان چنیـن بیـان کرد:
اقتصـاد را به عنـوان یـک کل بـه هم پیوسـته ای 
از اجزایـی چـون سـازمان ها و نهادهـا و فرهنـگ 

جوامـع می بیننـد.
معتقد بـه نقش دولـت در اقتصاد بـرای اصلاحات 

اجتماعی به نفع طبقات فرودسـت هسـتند.
به علت تغییـرات مـداوم جامعه و نهادهـا، معتقد 
به لحاظ نوعی داروینیسـم اجتماعـی، اقتصادی، 
سیاسـی هسـتند. )تاکید بر پویایی شناسی تاریخ 

در مقابل ایستایی شناسـی نئوکلاسـیک ها(.
انتخاب روش اسـتقرا به جـای قیاس و رسـیدن از 

جز به کل. )کفشـدارجلوگر،1(.
تاکید بـر نظـم اجتماعـی پیشـین و تاثیـر آن بر 

کنـش افـراد جامعـه.
تاکید بر ضـرورت هم فراخوانـی تاریـخ و اقتصاد و 

بینا رشـته ای بـه جـای تخصص گرایی. 
در ایـن میـان، نـورث از مهم تریـن اقتصاددانـان 
نهـادی جدیـد، بـه دنبـال توضیـح فرایندهـای 
تاریخـی و تغییـرات جوامـع و نهادهـای بشـری 

)بـه ویـژه اقتصـادی( از نظمـی بـه نظـم دیگـر 
اسـت. کار نورث در ایـن کتاب، تلفیقـی از اقتصاد 
و جامعه شناسـی نظم، تاریخ اجتماعی اقتصادی، 
جامعه شناسـی تاریخی توسـعه، جامعه شناسـی 
تاریخـی خشـونت و اقتصـاد سیاسـی در پارادایم 
به کارگیـری  دلیـل  اسـت.  اجتماعـی  تغییـر 
رویکرد بینارشـته ای نـورث، از اقناع نشـدن وی از 
تبیین هـای اقتصادی یا سیاسـی صرف اسـت. در 
تبیین های اقتصادی نئوکلاسـیک، کنشگران در 
یک روند نهادزدایـی، به مصرف کننـدگان منتزع 
از تاریـخ و جغرافیا بـدل می شـوند. از نظـر نورث، 
تاریـخ نـه بـرای عبرت آمـوزی بلکـه بـرای فهـم 
امروز و آینـده اسـت. تاریخ، تـداوم تحـول نهادی 
و شـدن های پی درپـی اسـت و فرضیـه ایسـتای 
بی مکان/زمـان مصرف کننده/تولیدکننـده بـرای 
رسـیدن به مطلوبیت نهایی ما را به فهـم واگرایی 
و همگرایی هـای جوامـع و افـراد نمی رسـاند. در 
واقع لیبرالیسـم اقتصادی از روی شـکاف بین امر 
واقـع و ذهنیـت افـراد می پـرد؛ و اذهـان پیچیده 
و متفـاوت کنشـگران را بـه ذهنیتـی یکپارچـه 
از آن هـا تقلیـل می دهـد. البتـه کـه رویکـرد 
نـورث نـه در ضدیت بـا نئوکلاسـیک ها بلکـه در 
تکمیـل و جـرح و تعدیـل آن هااسـت. در واقـع 
نهادگرایـان هرگـز ابزارهـای اصلـی علـم اقتصاد 
که طی 50 سـال اخیر توسـعه یافته )مدل سازی 
ریاضـی و تحلیل هـای اقتصادسـنجی( را انـکار 
نمی کننـد، بلکـه می کوشـند بـا بهره گیـری از 
سـایر رشـته های علـوم اجتماعـی ماننـد: تاریخ، 
انسان شناسـی، روان شناسـی، جامعه شناسـی و 
سـایر حوزه هایی که مکتب اقتصاد نئوکلاسـیک 
به خوبـی قـادر بـه پاسـخ دادن بـه آن ها نیسـت، 

پاسـخ دهـد. )جوسـکوف،12۹:13۹2(.
از آن سـو، نـورث، به دنبـال تبیین هـای علـی و 
بی چـون و چـرای سـاختارگرایانه ماننـد برخی از 
نهادگرایـان اولیـه و جریان های چپ هم نیسـت. 
هرجـا از محدودیت هـای برآمـده از سـازمان ها 
و نهادهـا چـه در نظـم جوامـع طبیعـی و چـه 
دسترسـی باز فکت مـی آورد، توانبخشـی آن نهاد 
را هـم متذکـر می شـود و از تقلیل گرایـی بـه یک 
وجه جوامـع )کنش/سـاختار( پرهیز می کنـد. از 
نظر وی نهادها قیودی هسـتند که فعل انسـان ها 
را منجر نمی شـوند، بلکه بهتر توضیـح می دهند. 
از منظـر جامعه شـناختی، رویکرد وی نسـبت به 
دو مقوله کنش و سـاختار را می تـوان در رده بندی 
کار تلفیق گـران کنش و سـاختار )گیدنـز، بوردیو 

و...( قـرار داد. 

علی بیغش-کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

معرفی،نقدوبررسی

کتاب»خشونتونظمهایاجتماعی«داگلاسنورث
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  ب( معرفی و بررسی کتاب

چگونه دربـاره فرایندهای اجتماعی بیاندیشـیم، 
هنگامـی کـه افـراد در بهتریـن حالـت، درک 

محـدودی از آنچـه بـرای آن هـا
کـه  درشـرایطی  دارنـد؟  می افتـد  اتفـاق 
تجربه هـای جدیـد و موقعیت هـای تـازه ای از 
آگاهـی، ماهیـت پویـای فراینـد تغییـری اسـت 
کـه آن هـا، مشـارکت کنندگان در آن هسـتند؟ 

)نـورث،380:13۹6(
کتـاب در مقدمـه و فصـل اول خـود چارچـوب 
مفهومی جامعه شـناختی نظم خـود را در پهنای 

تاریـخ بشـر این چنیـن پی ریـزی می کنـد:
در تاریخ بشـر سـه نظـم اجتماعـی وجود داشـته 

اسـت:
نظـم اولیـه )خوراک جویـی(، نظـم دسترسـی 
محدود )طبیعـی( که حاصـل انقـلاب اجتماعی 
اول اسـت و نظـم دسترسـی بـاز کـه بـا انقـلاب 
اجتماعی دوم پدیدار می شـود. برآمـدن مدرنیته 
یعنی گـذر از حکومت طبیعی به نظم دسترسـی 
بـاز، همـان انقـلاب اجتماعـی دوم اسـت. )نورث 
و همـکاران،4013۹6:41(؛ و بعـد ایـن چنیـن 
ادامـه می دهـد: بـرای گـذار از جامعه دسترسـی 
بـاز، نیازمنـد مجموعـه ای از تغییـرات در عرصـه 
سیاسـت هسـتیم، تغییراتـی ماننـد تضمیـن 
مشـارکت بیشـتر شـهروندان و تامیـن حقـوق 
سیاسی غیرشـخصی، شفافیت بیشـتر نهادهای 
سـاختارمندکننده فرایندهـای تصمیم گیـری و 
پشـتیبانی حقوقـی از طیـف گسـترده قالب های 
سـازمانی از جمله احزاب سیاسی و سـازمان های 

اقتصـادی.

   حکومت های طبیعی:
ویژگی هـای کلـی حکومت هـای طبیعـی )نظم 

دسترسـی محـدود( فهرسـت وار عبارت انـد از:
اقتصـاد با رشـد کنـد و یـا آسـیب پذیری بـالا در 

برابـر تکانه هـا
عمومـی  رضایـت  بـدون  کشـور  اداره 

ه ها ند مت شـو حکو
تعداد نسبتا اندک سازمان ها.

دولت هایی کوچک تر و متمرکزتر.)همان،53(.
از نظـر وی، مهمتریـن سـازمان در حکومـت 
طبیعـی، خـود حکومـت یـا بـه طـور دقیق تـر، 
شـبکه روابـط درون ائتـلاف مسـلط اسـت. برای 
نـورث دغدغـه ی اصلـی، آشـتی نظـم و آزادی در 
دل تغییـرات جامعـه اسـت. کارکـرد اصلـی نظم 
برای وی نه حذف خشـونت، بلکه مهـار و مدیریت 
خشـونت، چه از نوع فیزیکی چه از نـوع تهدیدات 
قهـری اسـت. ضـرورت رسـیدن از نظـم محدود 
بـه دسترسـی بـاز، عـلاوه بـر رشـد و شـکوفایی 
اقتصادی و مشـارکت سیاسـی، کاهش خشـونت 

اسـت. کنترل خشـونت از طریق روابط شـخصی 
ممکـن نیسـت و نیازمنـد روابـط غیرشـخصی 
شـده در قالـب سـازمان ها و نهادهااسـت. ایـن در 
حالی اسـت کـه نظـم دسترسـی بـاز، بیشـترین 
روابط غیرشـخصی؛ و در نظم ابتدایی خوراک جو، 
بیشـترین میزان روابط شـخصی دیده می شـود. 
به عبارت دیگر هرچه سـازمان ها و نهادها بیشـتر 
نه ضرورتـا احتمال بروز خشـونت کمتر اسـت. به 
تعبیـر هابـزی، پیمان ها بـدون شمشـیر، الفاظی 
بیـش نیسـتند. در واقـع کتـاب نـورث عـلاوه بر 
جامعه شناسـی سـازمان ها یـک جامعه شناسـی 

خشـونت را دنبـال می کنـد.
نورث میان نهاد و سازمان تفاوت می گذارد:

نهاد: مجموعـه ای از قوانین رسـمی و هنجارهای 
رسـمی رفتـار و باورهـای مشـترکی هسـتند که 

افـراد دربـاره جهـان دارند.
سـازمان: مجموعه ای از گروه های خاصـی از افراد 
است که از طریق رفتار نسـبتا هماهنگ، ترکیبی 
از اهـداف فـردی و مشـترک را دنبـال می کننـد.

)همان،5۷(.
ضرورت برجسـته کردن ایـن تفاوت در این اسـت 
کـه نهادهـای رسـمی تنهـا درصورتی خشـونت 
را کنتـرل می کننـد کـه سـازمانی توانمنـد برای 
اجـرای غیرشـخصی قواعـد وجود داشـته باشـد. 
شـرط لازم برای توانمند بـودن سـازمان، مریدی 
نبـودن سـازمان و قـراردادی بـودن آن اسـت. در 
سـازمان قـراردادی همیشـه طرف سـومی وجود 
دارد و دوام سـازمان به اشـخاص نیسـت. فرضا در 
یک شـراکت دونفـره و شـخصی با برهـم خوردن 
رابطـه افـراد، شـراکت از بیـن مـی رود امـا یـک 
شـرکت سـهامی عام بـه راحتـی بـا جابـه جایی 
افـراد، متلاشـی نمی شـود. نـورث حکومـت را 
نـه چونـان یـک کنشـگر واحـد، بلکـه سـازمان 
سـازمان ها می دانـد. در تعریـف وبـری، حکومت 
یـک موجودیـت واحد اسـت کـه به دنبـال اعمال 
خشـونت انحصاری و مشروع اسـت. درصورتی که 
نـورث حکومـت را ائتلافـی مسـلط از طبقـه 
فرادسـتان می داند کـه از طریق خلـق قاعده مند 
رانـت، دسترسـی محـدود خشـونت را کنتـرل 

می کند.)همـان،60(.
 وجـود ائتـلاف مسـلط فقـط بـه دلیـل پرکردن 
جیـب فرادسـتان نیسـت. آن هـا می داننـد کـه 
خشـونت از میـزان رانـت آن هـا خواهـد کاسـت 
و انگیـزه بـرای جنگیـدن ندارنـد. تعهـد بـه عدم 
خشـونت به شـرطی باورپذیر اسـت کـه، توانایی 
گـردآوری رانت هـای خـود را کـه بقیـه جامعـه 
تولید کـرده اسـت داشـته باشـند و حـق کنترل 
زمیـن، نیـروی کار، منابـع و مبادلـه را در حـوزه 
اختصاصـی به رسـمیت بشناسـند. درصورتی که 
در حالت جنـگ میان فرادسـتان، ریسـک بازنده 
یـا برنـده بـودن بالاتـر از رانتی اسـت کـه صلح به 

آن هـا می دهـد. ایـن توزیع رانـت از طریـق طرف 
سـومی به وجود می آید که سـازمان ها باشـند و از 
امتیاز تشکیل این سـازمان ها، فرادستان حمایت 
کننـد. اما ایـن صلـح محتوم نیسـت. خشـونت و 
جنگ داخلـی محتمل اسـت. اما میـزان احتمال 
فروپاشـی اش بنـا بـه انـواع حکومـت طبیعـی 

متفـاوت اسـت.
نوع شناسـی حکومـت طبیعـی و ویژگی هـای 

آن هـا:
1( طبیعی شـکننده: پشـتیبانی از هیچ سازمانی 
به جـز حکومت، سیاسـت همان جنـگ و اقتصاد 
همان سیاسـت، تعهد ضعیف ائتلاف بـه قوانین و 
قانون اساسـی به علت تغییر پیوسـته توازن درون 

ئتلاف  ا
2(طبیعی پایه: توانایی پشـتیبانی سـازمان ها در 
چارچـوب حکومت، سـاختار سـازمانی باثبات تر، 
عمده نهادهای حکومـت از جنس حقوق عمومی 
)جانشـینی رهبری، تعیین نـرخ مالیـات و خراج 

و...( هسـتند، هم خوانی امتیازات فرادسـتان
3(طبیعـی بالـغ: سـاختارهای نهـادی بـادوام، 
فرادسـت  سـازمان های  پشـتیبانی  توانایـی 
کـه بیـرون از چارچـوب حکومـت هسـتند از 
ویژگی هـای اصلی حکومت طبیعی بالغ هسـتند

ایـن دسـته ها بـا هـم همپوشـانی هایی دارنـد. 
نـورث از امپراطـوری روم مثـال می زنـد کـه طی 
400 سـال در میان حکومـت طبیعی پایـه و بالغ 

پسـرفت و پیشـرفت داشـت. )همان 102(.
 در حکومت هـای طبیعی بالـغ، نهادهـای معتبر 
تکامـل پیـدا می کننـد کـه بـرای سـازمان ها 
سـنجه حاکمیت قانـون فراهم آورند و نخسـتین 
گام ها به سـمت دولت وبـری با کنتـرل انحصاری 
و یکپارچـه بر نظامیـان در اینجـا رخ می دهـد. اما 
بـه هـر حـال در تمـام حکومت هـای طبیعـی ما 
بـا یـک درهم تنیدگـی از نظام هـای اقتصـادی 
و سیاسـی در راسـتای نظـام آموزشـی روبـه رو 
هسـتیم. قدرت در این حکومت ها پراکنده اسـت 
و استقلال نظام سیاسـی و اقتصادی از هم نسبت 

به دسترسـی بـاز کمتر اسـت.

  نظم دسترسی باز:
اسـتقلال نسـبی نظـام اقتصـادی از سیاسـی، 
هـم،  کنـار  در  اقتصـادی  و  سیاسـی  توسـعه 
تجربـه تعـداد دوره هـای بسـیار انـدک رشـد 
اقتصادی منفـی، جامعـه مدنـی غنی و سـرزنده 
بـا تعـداد بسـیار زیـاد سـازمان ها، دولت هـای 
بزرگ تـر، امـا غیرمتمرکزتـر، روابـط اجتماعـی 
غیرشـخصی گسـترده، شـامل حاکمیـت قانون، 
برابـری  و  انصـاف  مالکیـت،  تضمیـن حقـوق 
نظـم  ایـن  مهـم  ویژگی هـای  از  )همـان،53( 
هسـتند. دقیقا همینجااسـت کـه نـورث معتقد 
اسـت تخصص گرایی در علـوم سیاسـی و اقتصاد 
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نمی توانـد بـه ما توضیـح بدهد کـه چـرا و چگونه 
نظـام سیاسـی حقـوق مالکیـت را تعریف کـرده، 
قراردادها را تنفیذ نموده و حاکمیت قانـون لازم را 
برای بازارهـا ایجـاد می کند. نـورث با اتکا بـه ایده 
تـوازن دوگانه نشـان می دهد که دسترسـی باز در 

همـه نظام هـای دوسـویه تقویـت می شـود:
برابـری،  بـه  شـهروندان  بـاور  حفـظ   )1
اشـتراک گذاری و فراگیـری همگانـی از طریـق 
و  نهادهـا  در  آن هـا  همگانـی  کـردن  سـهیم 
سـازمان ها و کاهـش ریسـک های فـردی افـراد 
در بـازار از طریـق تحصیـلات همگانـی، توزیـع 
کالاهای عمومـی، برنامه های بیمه اجتماعـی و ... 
و به طور کلـی حداقلـی از رفـاه برای شـهروندان.

)همـان،1۹0(.
2( احـزاب سیاسـی بـرای احـراز قدرت سیاسـی 
ناچـار بـه رقابت انـد و هـواداران پراکنـده خـود را 
برای فشـار بـه دولـت در راسـتای بیـان مطالبات 
خـود بسـیج و سـازماندهی می کننـد. بازنـدگان 
در انتخابـات، در تـلاش بـرای بازیابـی قـدرت به 
طورخاص انگیزه هـای قوی بـرای نـوآوری دارند. 
)همـان،211(. موفقیت بلر برآمـده از نوآوری های 
حـزب کارگر پس از شکسـت این حـزب و تجدید 
یارگیـری خود در عرصه سیاسـی به وسـیله جرح 
و تعدیل هایی که در سیاسـت های کینـزی و ملی 
خودشـان به نفع بازارهـای رقابتـی انجـام دادند، 

میسـر شد.  
      3( مداخلـه حکومـت در بـازار برای خلـق رانت 
باعث فـرار سـرمایه و منابع تولید کشـور به بیرون 
می شـود. تولیـد ناخالـص ملـی پاییـن می آیـد، 
جایگاه رقابتـی بین المللی پایین می آیـد و هزینه 
بیشـتری برای دولت می گـذارد که خـود به خود 
دولـت را از این جنـس مداخلات برحذر مـی دارد.

 4( مبـادلات عـلاوه بـر روابـط، غیرشـخصی 
می شـوند و نیازی نیسـت در بازار کسـی، کسـی 
را بشناسـد. ایـن نتیجـه انتقـال اعتماد از سـطح 
فردی بـه نهادهـا و سـازمان ها و شـرکت های عام 
اسـت. شـواهد از بین طیفی از نظام های سیاسـی 
نشـان می دهنـد کـه نظام هایـی کـه عملکـرد 
اقتصادی موفقی دارند از ثبات سیاسـی بیشـتری 
برخوردارند. )همـان،21۷(. در نظم دسترسـی باز 
سـازمان های اقتصـادی نیـازی بـه مشـارکت در 
سیاسـت نمی بینند تـا حقوق شـان حفظ شـود؛ 
و از آن طـرف دولـت برخـلاف تصـور کوچک تـر 
از دولـت در حکومت هـای طبیعـی نیسـت بلکه 
بزرگ تـر اسـت؛ امـا اقدامـات و سیاسـت هایش 
در راسـتای تکمیل بـازار اسـت. این نظـم از 150 
سـال پیـش به وجـود آمـده اسـت کـه امـروزه با 
آمـاری کـه نـورث می دهـد اکثـر قریب بـه اتفاق 
آن ها با درآمد سـرانه بیش از 2000 دلار هسـتند. 
انگلیـس، آلمـان، فرانسـه، اسـترالیا  )آمریـکا، 
و...(. و امـا مولفـان بـرای تشـریح جنبـه نهایـی و 

بسـیارمهم دسترسـی باز از نظریه تخریب خلاق 
جوزف شـومپیتر وام می گیرند. تخریـب خلاق را 
شـومپیتر برای توضیح روند دائم نابودی سـاختار 
قدیمـی و ایجاد سـاختار اقتصـادی جدیـد به کار 
می برد. واقعیتـی بنیادیـن در نظام سـرمایه داری 
که دائما در حـال تکرار اسـت و به زعـم وی باید با 

آن کنار آمـد. )همـان،1۹8(.
 5( دولت بزرگ

 در نظـم دسترسـی بـاز، حکومـت دولـت بـزرگ 
یک انحـراف یـا نابهنجاری نیسـت، بلکـه ویژگی 
بزرگ انـد. دولت هـا  ایـن جوامـع  جدانشـدنی 
ایالتـی در  در همـه سـطوح فـدرال، محلـی، 
کشـورهای ثروتمنـد بیـش از 20000 دلار بـه 
طور میانگیـن 53 تولیـد ناخالـص ملـی را دارند. 
ویژگی دیگر رشـد دولـت که نامحسـوس تر بوده، 
حکومت سـازی اسـت. ایـن حکومت هـا نیازمند 
یک سـری کالاهـا و خدمات عمومی هسـتند که 
دولـت بایـد آن هـا را فراهم کنـد تا دسترسـی باز 
حفظ شـود. که ایـن نیازمند یـک دولـت از لحاظ 
نهادی پیچیده اسـت که قابلیت ارائه سیاسـت ها 
بـه شـیوه های خـاص را بـدون افتـادن بـه دام 
فسـاد یـا سیاسـت های شـخصی شـده حکومت 
طبیعـی داشـته باشـد.)همان،208(. البتـه ایـن 
خـود ریسـک ناشـی از نوسـان های بـازار را برای 
نیـروی کار کاهـش می دهـد و قاعدتـا بهـره وری 
را در صنعـت بـالا می بـرد. عـلاوه بـر ویژگی های 
بالا، اصلی ترین ویژگی نظم دسترسـی بـاز از نظر 
ایشـان، دگرگونـی یک جامعـه بر پایه فرادسـتان 
بـه جامعـه ای بـر پایـه شـهروند انبـوه اسـت. 
عضویت پذیری سیاسـی در نظم دسترسـی باز بر 
عرصه سیاسـت توده ای دلالـت دارد که عـلاوه بر 
مشـارکت سیاسـی، حساسـیت پذیری سیاسـی 

)پاسـخگویی( را افزایـش می دهـد. 

  فرآینـد گـذار از نظم دسترسـی محـدود به 
ز با

نورث از سـه الزام منطقی و سـه شـرط بـرای قرار 
داشـتن در شـرایط آسـتانه ای می گوید: 

الـف( نهادهـا و سـازمان ها و رفتـار افـراد بایـد در 
آغـاز فراینـد گـذار بـا منطـق حکومـت طبیعی 

سـازگار باشـند.
ب( تغییـر نهادها، سـازمان ها و رفتار طـی فرآیند 

گذار با منافع طبقه مسـلط سـازگار باشـد.
ج( گـذار بایـد از طریـق دنبالـه ای از تغییـرات 
تقویت کننـده در نهادهـا، سـازمان ها و رفتـار 
فردی بـا افزایـش تدریجی دسترسـی به وسـیله 
نظام هـای اقتصادی و سیاسـی موجـود در هرگام 
هم راسـتا با مسـیر تغییر پایـدار بماند. سـه جنبه 
از جوامـع حکومت طبیعی بـرای پایـداری روابط 
غیرشـخصی بیـن فرادسـتان ضـروری اسـت. 
این هـا را شـرایط آسـتانه ای می نامـد زیـرا در 

صورت برقراری گـذار امکان پذیر و نـه گریزناپذیر 
می شـود.

شرایط آستانه ای عبارت اند از:
شـرط آسـتانه ای شـماره 1: حاکمیت قانون برای 

فرادستان
شـرط آسـتانه ای شـماره 2: سـازمان های با عمر 

دائمـی در حوزه هـای عمومـی و خصوصی
شـرط آسـتانه ای شـماره 3: کنتـرل یکپارچـه 
نظامیان )همـان،24۷(. انتخـاب رهبری بلندپایه 

نظامـی کـه بایـد تحـت کنتـرل مقامات
 مدنـی باشـد. ارتش هایی کـه رهبـران خویش را 
انتخاب می کنند تحت کنترل سیاسـی نیسـتند. 

برای مهـار نیروهای نظامـی و کنترل
 بهتر خشونت، لازم اسـت گروه ها و سـازمان های 
فرادسـت نظامی، از قابلیت انضباط بخشـیدن به 

نیـروی انتظامی از طریـق ابزار
 غیرنظامـی برخـوردار باشـند. البتـه تفکیـک 
ظاهـری بین مقامـات لشـکری و کشـوری کافی 

)همـان،2۷2(.  نیسـت. 

  نقد کتاب
هانـا آرنـت می گفـت: ممکـن نیسـت کسـی به 
تاریخ و سیاست بیاندیشـد و از نقشی که خشونت 
همیشـه در کار بشـر ایفـا کـرده اسـت بی خبـر 
بماند. اما همین آشـکار بـودن خشـونت در طول 
تاریـخ باعـث شـده خشـونت هیچ وقـت مـورد 
تحقیق جـدی قرار نگیـرد زیرا ماننـد رنان معتقد 
بودنـد ایـن امـور )خشـونت( همیشـه تصادفـی 
اسـت، جـدی و دقیـق نیسـت و چیـزی بیـش از 
این نداشـتند که بگویند. )آرنـت،20135۹:22(. 
نـورث بر ایـن اهمیـت خشـونت واقـف اسـت اما 
بیـش از آنکـه خـود خشـونت را بررسـی کنـد، 
نبـودش را بررسـی می کنـد و تاکیدش بـر مهار و 
مدیریت خشـونت اسـت تا تعریف و دسـته بندی 
و نوع شناسـی آن در تاریـخ بشـر. عـلاوه بـر ایـن 
کمتـر داده ای از کشـورها بـرای کاهش خشـونت 
بـه ویـژه در مقایسـه طولی بیـن نظم دسترسـی 
محـدود و نظم دسترسـی بـاز، چه در یک کشـور 
و بـه چه صـورت عرضـی میـان دو یا چند کشـور 
ارائه شـده اسـت. به نظر می آید مولفـان، مفاهیم 
جامعه شـناختی ماننـد نظـم و خشـونت را در 
چارچـوب کلـی و فهـم متعـارف آن هـا در نظـر 
گرفته انـد. درصورتی کـه می تـوان از انـواع نظم و 
خشـونت در بسـتر نظم محدود و باز سخن گفت. 
مانند دو برداشـت متعارف از خشـونت: خشـونت 
راهبـردی.  خشـونت  و  )آنومـی(  بی هنجـاری 
پراکنـده،  خشـونت  )بـودون،300:1386(. 
خشـونت سـازمان یافته، خشونت در سـطح خرد 
و کلان. در واقـع نورث به تقسـیم بندی خشـونت 
فیزیکـی و تهدیـد بـه خشـونت اکتفـا می کند و 
بـه نظـر می رسـد وی خشـونت و عدم خشـونت 
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ــه  ــر در واقع ــراد حاض ــه اف ــونت، ب ــد خش پیام
ــونت  ــه خش ــه ای ک ــود. جامع ــدود نمیش مح
ــه  ــگ( ب ــث، جن ــن بح ــرده )در ای ــه ک را تجرب
تناســب شــرایط در ارزشهــا و هنجارهــای خود 
ــه  ــای جامع ــد. اعض ــال میکن ــی اعم تغییرات
ــرات مواجــه  ــا تغیی ــاوت ب ــه شــکلهای متف ب
شــده و ســبک زندگــی حاصــل از هــر کــدام را 
ــن  ــدف ای ــد. ه ــال میده ــد انتق ــه نســل بع ب
ــوان کــردن ســه شــکل از تعامــل  نوشــتار، عن
بیــن دو نســل و تامــل بــر شــیوههای تربیتیای 
اســت کــه توســط افــراد حاضــر در جنــگ اتخاذ 

ــود. میش
1-اگــر متولدیــن ســالهای 65 تــا ۷5 را یــک 
نســل در نظــر بگیریــم )چــون اگــر نســل را بــا 
تجربیــات مشــترک تعریــف کننــد، متولدیــن 
ــاد را  ــه هفت ــل ده ــصت و اوای ــه ش ــر ده اواخ
میتــوان در یــک دســته قــرار داد( اکثــر آنهــا 
حاصــل تربیــت پــدران غایــب هســتند. یعنــی 
خانــوادهای کــه پــدر نقــش کمرنگــی در زندگی 
ایفــا کــرده یــا اصــلا نقشــی نــدارد )بــه دلیــل 
ــارت و کار  ــا اس ــهادت ی ــه، ش ــور در جبه حض
ــای  ــغله کاری، فعالیته ــصت؛ مش ــه ش در ده
ــاد در  ــنی زی ــلاف س ــی-اجتماعی و اخت سیاس
شــرایط بعــد از پایــان جنگ بــرای والدیــن دهه 
هفتــاد(. فرزنــد ایــن خانــواده، مســیر اجتماعــی 

شــدن را بــه شــکل خاصــی طــی میکنــد کــه 
نتیجه آن مشــکل داشــتن در ایجاد یک ساختار 
درونــی، برقــراری نظم و تشــخیص هویــت و گاه 
ــل  ــی مث ــات اجتماع ــا انحراف ــدن ب ــر ش درگی
ــارج از  ــی خ ــط جنس ــاد و رواب ــونت، اعتی خش

چارچــوب اســت.
2-یکــی از اشــتباهات تربیتــی کــه احتمــالا در 
افــراد جنــگزده فراوانــی بیشــتری دارد، تامیــن 
کامــل نیازهــای فرزنــدان اســت. تــلاش بــرای 
ــک از خواســتههای  ــچ ی ــدن هی بیپاســخ نمان
فرزنــد، عضــوی را بــه جامعــه وارد میکنــد کــه 
محدودیت، شکســت، مســئولیت و خودمختاری 
را در کودکــی تجربــه نکــرده اســت. کســانی که 
ــرار  ــاط ق ــرد در ارتب ــن ف ــا ای ــالی ب در بزرگس
میگیرنــد، متوجــه میشــوند او تــوان همدلــی 
ــا  ــتی از محدودیته ــارکت و درک درس و مش
ــه  ــیدن ب ــراد مشــکلاتی در رس ــن اف ــدارد. ای ن
اهــداف و تــداوم حیــات گــروه پدیــد میآورنــد و 
همچنیــن بعیــد نیســت به دلیــل انتظــارات بالا 
ــق  ــران از طری ــه ناکامــی و جب از خــود و جامع

راههــای نامشــروع را تجربــه کننــد.
3-در شــیوه ســوم برخــلاف گــروه قبــل، عدهای 
ــه  ــگ را ب ــی دوران جن ــای زندگ محدودیته
زندگــی امــروز انتقــال میدهنــد. یعنی خانــواده 
- و گاه فــرد صاحــب قــدرت- ســطحی از رفاه را 

تامیــن میکنــد کــه در واقــع پایینتــر از تــوان 
اقتصادی-اجتماعــی اوســت. این ســختگیریها 
معمــولا بــه صــورت مقایســه بــا جوانی خــود در 
ســالهای جنــگ و کــم ارزش کــردن تفریحات 
جــوان امروز اســت. توقع نســل جدیــد از زندگی، 
ــه  ــده گرفت ــپس نادی ــرآورد و س ــه ب بلندپروازان
ــوان در  ــی ت ــگاه را م ــن ن ــای ای ــود. ردپ میش
افــرادی کــه امــکان اعمــال ســلیقه شــخصی در 
سیاســتهای محــل کار خــود دارنــد دیــد. ورود 
بــه دنیــای کار و پیشــرفت در آن بــرای تعــداد 
زیــادی از دهــه هفتادیهــا راه آســانی نیســت؛ 
بــه دلایلــی چــون عــدم وجــود بازنشســتگی در 
بعضــی مشــاغل، چند شــغله بــودن تعــدادی از 
نیروهــا، ناکارآمــد دانســتنِ تجربــه پــرورش در 
ــی ارزش  ــگ و ب ــلاب و جن ــد از انق ــرایط بع ش
کــردن نگرانیهــای آنــان بــرای اوضــاع کشــور 
از مشــکلاتی اســت کــه در ایــن مســیر خــود را 

نشــان میدهنــد.
ــگ  ــاد و جن ــه هفت ــن ده ــدی: متولدی جمعبن
در ظاهــر بیربطنــد، امــا واقعیتــی غیــر قابــل 
ــالهای 6۷- ــونت س ــه خش ــا را ب ــر آنه تغیی

ــا غیبــت  ــط می دهــد و آن حضــور ی 135۹ رب
والدیــن جنــگزده اســت. امیــد اســت مطالعــه 
ایــن متــن مخاطــب را بــه یافتههــای جدیــدی 

در روابــط بیــن نســلی برســاند.

را بـه بـروز یا عـدم بـروز آن در سـطح سیسـتمی 
چـون شـورش یـا انقـلاب یـا جنـگ داخلـی 
دنبـال می کنـد کـه بـا توجـه بـه دغدغه تـوازن 
و نظـم پویـای نـورث تـا حـدودی کارآمـد و قابل 
فهـم اسـت. اما بـه هـر حـال شـکل های مختلف 
خشـونت در جوامـع دسترسـی بـاز را اگرچـه در 
سطح کلان و سیستمی بسـیار کمتر اما در سطح 
میانـه )خشـونت خانگـی در ژاپـن( یـا در شـکل 
فـردی )قتـل در آمریکا( یـا در سـطح بین المللی 
)دو جنـگ جهانـی یـا لشگرکشـی های آمریـکا( 
همچنـان می توانیم مشـاهده کنیم. با ایـن وجود 
پیـام جامعه شـناختی کـه از کار نـورث دربـاره 
خشـونت می تـوان داشـت یـادآور بحث هایـی 
مانند اشـاره نوربرت الیاس اسـت که معتقـد بود: 
این پرخاشـگری نیسـت کـه منازعـات را موجب 
می شـود، بلکه منازعات موجب پرخاشـگری اند. 
)الیـاس،418:138۹(. بـه نظر می رسـد تـا حدود 
قابل توجه ای نورث و همکاران اش در نشـان دادن 

ایـن مهـم موفـق بوده انـد.

  روش تاریخی نورث 
 بلندمدت بـودن بسـتر تاریخـی می توانـد در 

حیـن توانبخشـی، از عمـق دادن در یـک برهـه 
خـاص تاریخـی بکاهـد. وزن نقـاط و بزنگاه های 
پرداختـن  بـرای  و  نیسـت  یکسـان  تاریخـی 
وسـیع تر بـه یـک برهـه خـاص در برخی مـوارد 
مجبور بـه کوچک تر کـردن بازه زمانی هسـتیم. 
به طـور مثـال بـازه زمانـی 500 سـاله کار تیلی 
انقلاب هـای  اروپـا تحـت عنـوان  آن هـم در 
اروپایی نـه لزوما امـا می توانـد از ابـزار و داده های 
زمانـی  بـازه  ایـن  تحلیـل  بـرای  وسـیع تری 

اسـتفاده کنـد.

  توالی و علیت
مسـئله دیگـر، احتمـال خلـط بحـث توالـی و 
علیـت در روش های تاریخی اسـت کـه نه خاصه 
نـورث و نهادگرایـان، بلکـه چالشـی بـرای همه 
کسانی اسـت که بـا ایـن روش کار می کننـد. اما 
نورث بـه خوبـی از این تفـاوت ظریف آگاه اسـت 
و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در رونـد گـذار، نه 
به یـک عامـل بلکـه بـه مجموعـه عوامل اشـاره 
می کنـد و بـاز هـم آن هـا را نـه اجتناب ناپذپـر 
بلکـه امکان پذیـر می دانـد. امـا در برخی مـوارد 
بـه نظـر می رسـد تصـور مولفـان بـر این اسـت 

که هر چـه لزومـا عقب تر برونـد بهتـر می توانند 
توضیـح بدهنـد. نـورث تـا جایـی کـه توانسـته 
اسـت به دنبـال آن بـوده کـه توالـی تاریخـی و 
درعیـن حـال هم فراخوانـی اقتصاد و سیاسـت و 
جامعه شناسـی را در مقاطـع زمانـی در راسـتای 
کمـک بـه احـراز عاملیـت و افزایـش احتمـال 
علیـت تـلاش کنـد، تـا وقـوع عاملیـت و علیت.

  معضل  Nکم
تعـداد کشـورهای مـورد بررسـی نـورث در این 
کتـاب و شـواهد تاریخـی کـه بـرای حکومـت 
طبیعی اسـتفاده می کنـد تا حـدودی توانسـته 
اسـت بر این مشـکل فائـق آید امـا برای بررسـی 
نظم دسترسـی بـاز بیشـتر بـه 3 کشـور آمریکا، 
انگلیـس و فرانسـه اکتفـا کـرده اسـت و همـان 
مسـئله تعـداد متغیـر کـم )کشـور بـه عنـوان 
واحـد تحلیـل( پیـش می آیـد. زیـرا درآمارهای 
اقتصـادی اوائـل کتـاب نزدیک بـه 30 کشـور را 
نورث به عنوان کشـورهای پیشـرفته دارای نظم 
دسترسـی بـاز مـی آورد امـا در تحلیـل بررسـی 
تاریخـی سـازمان ها از قـرن 18 تـا 1۹ بـه همان 

3 کشـور اکتفـا می کنـد.
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به قـول هنـری برگسـون اگـر چشـم مان را 
ببندیـم، اگـر سـیر بـه درون خـود کنیـم، با 
کودکـی  لبخنـد  می توانیـم  تمرکـز  کمـی 
بـه  را  بادامـی  چشـم هایی  یـا  آفریقایـی 
صـدا دربیاوریـم، می توانیـم »او« را زیسـت  
کنیـم. درواقـع مـا همـه تشـکیل شـده از 
عمیق تـری  و  بزرگ تـر  جهانزمان هـای 
هسـتیم و چیـزی جـز همه بـودن اصالـت 
داشـته  بـاور  اگـر  احمقانه سـت  نداشـته، 
در  اسـت.  یک نفـر  »مـن«  کـه  باشـیم 
باشـیم،  همـه  کـه  وقتـی  این صـورت، 
همه چیـز  باشـیم، دیگـر چـه احتیاجـی بـه 

اسـت؟ تسـخیر  و  تصاحـب 
پیرمـرد ماهی گیـر در رمان »پیرمـرد و دریا« 
اسـتعاره از مردمی  اسـت کـه ضعـف وجودی 
خواهـان  همـواره  نکـرده،  درک  را  خـود 
داشـتن چیزها هسـتند، نـه تجربیـدن آن ها. 
می خواهنـد داشـته باشـند و غافل انـد کـه 
مالکیـت واقعـی در بی مالکیتـی رخ می دهـد 
و دریـا آن کسی  اسـت کـه از همـه بیشـتر 
از دسـت بدهـد. در واقـع تنهـا بـا ایجـاد 
هم حسـی و  این همانـی شـخصیتی بـا ابژه ها 
اسـت کـه می تـوان خلـق زندگـی متعالـی 
کرد. آن کـس هم که خیـال داشـتن و دارایی 
می کنـد، حکایـت همـان پیرمـرد ماهی گیـر 
اسـت کـه بـا خـود چیـزی جـز اسـتخوان 
ماهـی غول پیکـر بـه سـاحل نیـاورد. البتـه 
ایـن مهـم بـه معنـای ترفنـدی تـازه بـرای 
سواسـتفاده ی کاپیتالیسـتی نیسـت و صرفـا 
مفهومـی استعاری ا سـت بـرای درک بهتـر 
موضـوع اصلـی؛ یعنـی یک جـور تـرم فکری 
بـرای رسـیدن بـه فلسـفه و ابـداع مفاهیـم 
کـه  هـم  گوشـت خواری  ماهی هـای  تـازه. 
اسـتخوان  رفته رفتـه  را  غول پیکـر  ماهـی 
اتمسـفر  منسـوبات  از  اسـتعاره  کردنـد، 
زندگی   انـد کـه وظیفـه ای جـز نگهـداری از 

اصالـت زیسـت  ندارنـد.
علاقـه بـه تسـخیر و کوته بینـی مالکیتـی، 
بـه  تمـام دنیـا وجـود دارد و مختـص  در 
جغرافیـای خاصـی نیسـت؛ امـا مشـکل از 

علاقـه  ویـروس  کـه  می گیـرد  اوج  جایـی 
بـه داشـتن و عـدم تفکـر شـهودی، وقتـی 
ایـران  مثـل  جهان سـومی  کشـورهای  بـه 
چـون  و  می شـود  دوچنـدان  می رسـد، 
غده ای سـرطانی به تـار و  پود فرهنـگ رخنه 
نولیبرالیسـم  اسـت کـه  اینگونـه  می کنـد. 
و تفکـر سـرمایه دارانه در ایـران، بـدل بـه 
گفتمـان مسـلط می شـود و امروزه شـاهدیم 
کـه فرهنـگ مصـرف بـه شـعر و داسـتان 
فارسـی هم رسـیده اسـت و مطلقا خبـری از 

نیسـت. آوانـگارد  واقعـن  هنرمنـدان 
قالـب  در  شـعرهایی  شـدن  رایـج 
بخوانیـد  )شـما  »ساده نویسـی« 
سخیف نویسـی( یـا داسـتان هایی در فضـای 
فاجعـه ی  ایـن  از  نمونـه ای  »آپارتمانـی« 
فرهنگی  اسـت که شـاعران و داستان نویسـان 
واقعـی را منـزوی کـرده. بحـث ساده نویسـی 
در شـعر و دوری از فـرم شـعری اولین بـار 
در دهـه ی هشـتاد مطـرح شـد کـه تـا کنون 
قالب هـای  بـه  بازگشـت  جـز  نتیجـه ای 
غزل سـرایان،  شـدن  مطـرح  و  کلاسـیک 
عنـوان  بـه  سـنتی،  مدرنیسـت های  ایـن 
اسـت.  نداشـته  دربـر  اول  تـراز  شـاعران 
درواقع ساده نویسـان در شـعر آزاد، فـرم را از 
آثار خـود اخـراج کـرده  و بـه ارائـه ی تصاویر 
پرداخته  انـد  خـلاق[  سـاختار  ]نـه  زیبـا 
اکران دهنـده ی  کـه  را  شـعر  اینگونـه  و 
زندگی  اسـت، بهانـه ای بـرای جـذب فالـوور 
و مخاطـب مصرفـی )جماعـت لایک کننده و 

داده انـد. قـرار  به به گویـان( 
و  بـه جزئـی  توجـه  داسـتان هـم کـه  در 
جزئی نویسـی یکـی از ارکان مهـم نویسـش 
اسـت، انـگار چندسالی  اسـت کـه فرامـوش 
به جـای  اکثـرا  نویسـندگان  و  شـده 
شخصیت سـازی و خلـق روایـت بدیـع، دچار 
شـده اند. معمـول  توصیـفِ  و  تیپ سـازی 

فرهنـگ مصـرف وقتـی بـه ادبیات کشـوری 
نفـوذ کنـد، قطعـا بـه ماهیـت آن جامعـه نیز 
رخنـه کـرده، نـوع افـکار رایـج را هم جنـس 
ارتبـاط  ادبیـات  کـه  چـرا  می کنـد؛  خـود 

مسـتقیمی با فرهنگ یـک جامعـه دارد. مثلا 
اگـر نگاهی بـه فضـای حاکـم در رسـانه های 
بـه  بیندازیـد،  اینسـتاگرام  مثـل  جمعـی  
فیک هایـی تحـت عنـوان »شـاخ مجـازی« 
برمی خوریـد کـه تعدادشـان کم هم نیسـت؛ 
مدل هـای  از  پیـروی  و  شئ گشـتگی  یـا 
زیبایـیتصنعـی )عمل هـای زیبایـی بسـیار 
زیـاد و دردآور، آرایش هـای شـدیدا غلیـظ و 
...( قسـمت کوچکـی از فاجعـه ی عـدم تفکر 

شـهودی  و فکرپـردازی خلاقانـه اسـت.
وقتـی هـم کـه اعضـای یـک جامعـه هویـت 
به  جـای  و  کننـد  گـم  را  خـود  مخصـوص 
کذایـی  شـخصیتی  »مـن«،  جسـت و جوی 
بـرای خـود برگزینند و شـباهت را بـه تفاوت 
همـان  یـا  تجربـی  آلزایمـر  داننـد،  ارجـح 
فراموشـی اجتماعـی بارزترین خصیصه شـان 
می شـود و آن جامعـه را پذیـرای هرگونـه 
سواسـتفاده ی سیاسـی قـرار می دهـد، چـرا 
کـه اعضـای چنیـن جامعـه ای خـود را مثـل 
مشـتی مـوم محتـاج بـه تجـاوز می داننـد. 
البتـه لازم به ذکر اسـت کـه منظـور نگارنده 
از »شـهود« پیامد اشـراق و خرد ایرانی  اسـت 
کـه در اتمسـفر گلوبالیسـتی اتفـاق می افتد، 
نـه وحـی و خرافـه و سنت اندیشـی. یعنـی 
شـهود، محصـول تفکری سـت کـه از آمیزش 
و  می آیـد  دسـت  بـه  قلـب  و  عقـل  بیـن 
مهم تریـن  دیـدن(  )متفـاوت  نهان بینـی 
نتیجه ای  اسـت که در پی دارد، زیـرا دو قوه ی 
دیونیزوسـی و آپولونـی بـه انـدازه ای برابر در 
فرایند تفکر شـهودی تأثیرگذارنـد و از همین 

رو شـاهد تفکـری همه جانبـه هسـتیم.
حکایـت  دریـا  و  پیرمـرد  اینکـه  خلاصـه 
این روزهـای مردم و زیسـتن اسـت کـه عمق 
و عظمـت دریـا را مثـل سـاحل می پندارنـد 
و غافل انـد کـه دریـا یـک ناشـناخته ی ابدی 
بوده، همیشـه نکتـه ای تـازه  دارد و انـگار هر 
لحظـه در حـال آفرینش اسـت؛ مثـل زندگی 
کـه شـکل ثابتـی نـدارد و بـه انـدازه ی تمـام 
دنیـا مختصـات مخصـوص و شـکل    متفاوتی 

از آن وجـود دارد.
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